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عمليات رواني در نبرد سلطه

ابراهيم لطفيان(
چكيده

مقاله حاضر به بررسي عملكرد عمليات رواني دولت امريكا در جنگ سلطه مي‌پردازد. مهم‌ترين سؤالي در این زمینه، چگونگي كاركرد عمليات رواني امريكا در اين جنگ است؟ چه عواملي سبب فروپاشي رواني نيروهاي نظامي عراق شد؟ چرا مردم عراق در مراحل اوليه در مقابل اين تهاجم سكوت اختيار كردند و به نفع طرفين درگير وارد عمل نشدند؟ دولت عراق چگونه به مقابله با اين تهاجم رواني پرداخت؟ در اين راستا سعي شده است در پاسخ به سؤالات ياد شده با بررسي روند شكل‌گيري عمليات رواني به كاركردهاي نظامي آن پرداخته و در پايان دستاوردهاي اين نوع عمليات برشمرده شود.

واژگان كليدي: نبرد سلطه، عمليات رواني، عراق، تبليغات رواني، ارتش عراق، ارتش امريكا 

مقدمه

طبق تحقيقات بسياري كه صورت گرفته است، عمليات رواني امريكا در نبرد سلطه، بيشتر بر اساس مديريت رواني جنگ و با هدف شكست ارادة ارتش عراق انجام شد. در اين جنگ، براي نخستين‌بار عمليات نظامي پيوست عمليات رواني اجرا شد. مقالة حاضر تاكتيكهاي رواني نيروهاي ائتلاف را به رهبري امريكا بر ضد عراق در جنگ بيست و سه‌روزة بهار 1382 نشان مي‌دهد.

مفهوم عمليات رواني

تعاريف گوناگوني در سطح جهان از جنگ رواني ارائه شده است 1.جنگي كه هدف آن در سطح كلان، تحميل اهداف و خط‌مشيهاي كشور به دشمن است. 2. اجراي مأموريتهاي نظامي با به‌كارگيري تبليغات از پيش تعيين شده. 3. اثربخشي نظرات، انگيزه‌ها، رفتارها و كردارها و مقاصد از پيش تعيين شده كشور بر دشمنان خويش. در تعاريف سن‌تزو در چين باستان و كلاوزويتس از عمليات رواني، كسب پيروزي با تحميل انگيزه‌ها و اهداف خويش بر رهبران و مردم كشور آماج، ضرورت رواني داشته و اهميت فراواني دارد.

اهداف و نتايج مورد نظر عمليات رواني 

در جنگهاي اخير امريكا، هدف از عمليات رواني، فقط به بن‌بست كشاندن افراد نظامي و غيرنظامي كشور آماج از سوي كشور حمله كننده نيست، بلكه اين بن‌بست در محدوده‌اي فراتر از طرف كشورهاي هم‌پيمان اجرا مي‌شود و نيز اعمال تحريمهاي شديد در سطح بين‌الملل را نيز در بر مي‌گيرد. اهداف جنگ رواني، از بين بردن وحدت و انسجام جامعه و ايجاد تفرقه در ميان نظاميان و غيرنظاميان و سلب اطمينان آنان از يكديگر، با توسل به انواع شيوه‌هاي رواني است، زيرا با اين كار، مردم يك كشور با يكديگر، به نزاع پرداخته و در مأموريت مردم و حتي زندگي روزمرة آنان اختلال ايجاد مي‌شود تا جايي كه براي حل مناقشات دروني، از مجامع بين‌المللي كمك مي‌طلبند.

عمليات رواني در جنگ سلطه 

عمليات رواني از شيوه‌هاي مهم به كار گرفته شده در جنگ سوم خليج‌فارس بود. با اين شيوه، ضربة مهلكي بر نظام حكومتي عراق وارد شد. افزون بر خسارات جبران‌ناپذيرِ زيربنايي به اين كشور، ستون نظامي آن نيز منهدم و توان دفاعي و ساختارهاي ارتباطي آن از هم گسيخته شد. دولت بوش با اجراي تبليغات رواني از مدتها پيش اعلام كرده بود كه تنها راه باقي‌مانده براي مردم عراق، سرنگوني رژيم ديكتاتوري صدام است. تبليغات وسيع دولتمردان امريكايي باعث شد تا بسياري از فرماندهان عراقي در فكر طرحي براي كودتا و سرنگوني صدام باشند. سرانجام جنجالهاي تبليغاتي امريكاييها باعث پيروزيهاي سريع و پياپي نظاميان اين كشور در عراق شد. سازمان جاسوسي سيا از مدتها قبل آن‌چنان در عراق برنامه‌ريزي كرده بود كه (از طريق پست الكترونيكي(
) تماس تلفني، جاسوسي و...) حتي نام و مشخصات كامل تك‌تك فرماندهان لشكرهاي عراق را مي‌دانستند و زمينه به گونه‌اي فراهم شده بود كه فرماندهان عراق مقاومت چنداني در برابر تهاجم امريكا از خود نشان ندادند. چرا كه سازمان جاسوسي سيا بارها و از مدتها قبل، به آنان گوشزد كرده بود كه مقاومت بي‌فايده است. همچنين، فعاليتهاي ستون پنجم در ارتش عراق باعث شد كه فرماندهان مناطق هم نتوانند كاري از پيش ببرند. در حقيقت، سناريوي سقوط صدام، ماهها پيش از شروع جنگ، نوشته شده بود.

در آغاز تهاجم، لشكر193 هوايي امريكا ضمن بمباران شديد مناطقي از عراق، توانست با قطع خطوط مواصلاتي اصلي به اقدام رواني مهمي دست بزند به طوري كه جنگنده‌هاي امريكايي توانستند امواج الكترونيكي، راديو و تلويزيون و مخابرات عراق را مختل كرده و سيستم كامپيوتري ارتش عراق را نيز به كلي منهدم كنند.

در جنگ سلطه بيش از 80 ميليون برگ اعلاميه در پشت خطوط دفاعي ارتش عراق پخش شد. راديوها و بلندگوهاي تبليغاتي امريكا نيز، تبليغات وسيع رواني را با هدف عقب‌نشيني عراقيها از مواضع دفاعي و اجتناب از درگيري با نيروهاي ايالات متحده، اجرا كردند.

استراتژي اصلي جنگ رواني، بر اساس بازدارندگي مردم عراق و ارتش اين كشور از مقابله با امريكا، طراحي شده بود. بمباران پياپي، يكي از شيوه‌هاي جنگ رواني آنها بود. يگانهاي تبليغاتي ايالات متحده نيز به سرعت، جنگ رواني گسترده‌اي را به راه انداخته و به مردم عراق گوشزد كردند كه در صورت مقابله با نظاميان امريكا سرنوشت مرگباري در انتظار آنان خواهد بود. در پي آن، به سربازان عراقي اخطار دادند و تهديد كردند كه اگر هرچه زودتر پادگانها را ترك نكنند عليه آنها از سلاحهاي شيميايي استفاده خواهند كرد. 

اعلاميه‌هاي بي‌شماري بر فراز آسمان عراق پخش شد كه حاوي شعارهاي زير بود:

«يا صدام را بخواهيد و يا آزادي مردم عراق را»

«صدام ديگر كنترلي بر اوضاع عراق ندارد»

«اي مردم عراق! با كمي همّت، در راه آزادي خود، با ما همكاري كنيد»

«اي مردم عراق! در خانه‌هاي خود بمانيد»

«اي نظاميان عراق! بي هيچ عكس‌العملي در مواضع خود بمانيد»

«ما براي جنگ با شما (مردم بي‌دفاع عراق)، به اينجا نيامده‌ايم»

«ما مي‌خواهيم شما را از قيد و بند رژيم ديكتاتور صدام آزاد كنيم»

«به كساني كه اطلاعاتي در خصوص سلاحهاي هسته‌اي به ما بدهند مژدگاني مي‌دهيم»

«اگر حتي يك گلوله شليك كنيد، قاتل و جنايتكار جنگي به حساب خواهيد آمد.»

ايالات متحده فهرستي از افراد صاحب نفوذ عراق را فراهم كرده بود كه در تماس و هماهنگي قبلي با آنان توانست، مردم عراق را به همكاري با خود متقاعد كند؛ به آنان تفهيم شده بود كه به زودي از ديكتاتوري عراق، رهايي خواهند يافت. تبليغات رواني آنقدر شديد بود كه حتي افراد نظامي عراق نيز، كمترين اميدي به پيروزي نداشتند. در نتيجه همين جنجالهاي تبليغاتي فراوان بود كه بوش پسر در مدت 44 روز پس از حمله امريكا به عراق (20 مارس 2003)، در اول ماه مه، پايان جنگ عراق را اعلام كرد و به نظاميان امريكايي دستور داد در مواضع پدافندي خود، مستقر شوند.

عمليات رواني امريكا و انگليس در عراق 

دو كشور امريكا و انگليس حجم وسيعي از تبليغات رواني را عليه عراق در رسانه‌هاي خود در سرتاسر دنيا به راه انداخته بودند كه به اختصار به توصيف آن مي‌پردازيم. 

الف. استفادة مناسب از رسانه‌هاي جمعي

امريكا در جنگ دوم خليج‌فارس(1991)، دربارة كنترل و هدايت رسانه‌ها، تجربه‌هايي را به دست آورده بود و در جنگ سوم، در پي آن بود كه مديريت نويني را در مورد به كارگيري رسانه‌هاي همگاني جنگ، اعمال كند؛ به اين منظور، ششصد نفر خبرنگار زبده و با تجربه را با پوششهاي مختلف (بازرگان، افراد عادي: صياد و...) و در خطوط مختلف جنگ، با هدف به دست آوردن آخرين اخبار و اطلاعات وضعيت عراق، از مدتها قبل، وارد اين كشور كرده بود.

ب. استفاده از تاكتيك ايجاد شوك و وحشت

به‌كارگيري سه هزار بمب هدايت شونده و موشك در روز نخست جنگ (29 اسفند 81) علاوه بر انهدام بخش عظيمي از تأسيسات نظامي و غيرنظامي عراق، موجب شوك و وحشت عمومي در بين مردم و نظاميان اين كشور شد. گزارش لحظه به لحظه برنامه‌ريزي شده از شليك، هدايت و اصابت موشكها به اهداف، بازتاب رواني گسترده‌اي را همراه داشت و ترس و هراس عمومي را در اين كشور افزايش مي‌داد.

ج. ايجاد تفرقه و سلب اعتماد مردم از حكومت

فشار و اختناق 23 ساله ديكتاتوري عراق بر مردم، موجب نارضايتي عمومي در بخشهاي وسيعي از اين كشور شده بود. امريكا با استفاده از اين نقطه ضعف حكومت عراق، به پخش شايعاتي در مورد صدام و وابستگان حزب بعث اقدام كرد. در پي آن، در روزهاي آغازين حمله به عراق، كاخ بغداد را كه در حومة غربي اين شهر بود بمباران كرد و با نمايش ورود سربازان امريكايي به كاخ صدام در روزهاي نخستين جنگ، در سطح وسيع رسانه‌اي براي همبستگي مردم عراق با اشغالگران تلاش زيادي كرد.

عمليات رواني عراق در جنگ سوم خليج‌فارس

1ـ اطلاع‌رساني لحظه به لحظه به مردم و اجراي تبليغات شديد رواني و به كارگيري رسانه‌هاي عربي با كمك ايستگاه تلويزيوني قطر (الجزيره).

2ـ افشاي اعمال غيرانساني نظاميان امريكا و انگليس: تا لحظات واپسين جنگ سلطه، وزير اطلاع‌رساني عراق (سعيد الصحاف) در تمامي كنفرانسهاي مطبوعاتي، شخصاً هدايت خبرنگاران خارجي را به عهده داشت و جنايتهاي نظاميان امريكا و انگليس و همچنين تلفات و شكستهاي آنها را به دنيا مخابره مي‌كرد.

3ـ ايجاد وحدت و وفاق ملي: سعيد الصحاف وزير اطلاع‌رساني رژيم عراق با پوشش خبري وسيع، همواره سعي داشت تا تلفات عراق را ناچيز جلوه دهد. صدام‌حسين نيز با لباس نظامي در كنار فرزندان و اعضاي هيئت دولت كه همگي آمادة رزم بودند، دائماً در تلويزيون عراق ظاهر مي‌شد و چنين وانمود مي‌كرد كه انفجار چند بمب كوچك، در مقابل روحية مردم عراق، بسيار ناچيز است و مبارزه را تا آخر ادامه خواهد داد. وي همچنين مردم عراق را به وحدت و همدلي فرا مي‌خواند و با نشان دادن آمادگي خود و فرزندان و اعضاي كابينه‌اش، براي كشته شدن در راه ميهن، باعث تقويت روحية مردم عراق مي‌شد.

نتيجه‌گيري

در جنگهاي آينده، اهميت عمليات رواني به مراتب از عمليات نظامي مهم‌تر خواهد بود و رويارويي نيروها به صورت جنگهاي بي‌خونريزي خواهد بود. در نبرد آتي، عمليات رواني از ابعاد مهم نبرد نامتقارن خواهد بود، به عبارت ديگر از نظر رواني، بايد ضربة اول را بر مركز ثقل دشمن وارد آورد. در جنگ سلطه با وجود برتري تعداد نفرات ارتش عراق بر نيروهاي ائتلاف، پيروزي از آن ارتش امريكا شد. علت آن وجود چند نيروي نامرئي (عمليات رواني) بود كه به عنوان نيروهاي پيشگام زودتر از نيروهاي اصلي وارد نبرد شدند. هرچند تعداد و مأموريت اصلي آنها كاملاً مشخص نبود ولي اثر رواني آنها چنان بود كه نيروهاي عراقي همواره تصور مي‌كردند آنان در همه‌جا حضور دارند و مراكز عمدة نظامي و غيرنظامي عراق دائماً در كنترل و نظارت آنان است. مي‌توان در جنگ آينده از اين آية 60 سوره انفال بهره جست: ترهبون به عدوا... و عدوكم يعني با استفاده از ايمان (نيروي معنوي) و توكل به خدا، در دل دشمنان خدا رعب و وحشت افكند.

شناخت دقيق نيات، انگيزه‌ها و مسائل رواني و مؤثر بر نيروهاي خود و دشمنان، از ضروريات هر نبرد است، يعني همان جمله‌اي كه سن تزو در چين باستان گفته است: «اگر خود و دشمنت را دقيقاً شناختي، پيروزي شما در نبرد حتمي است». در اين جنگ امريكاييها متوجه شدند كه صدام‌حسين بر ارتش صرفاً نظامي، حكمراني مي‌كرده و هيچگاه نمي‌توانست از عهدة حملات و تهاجمات پوياي رواني نيروهاي ائتلاف برآيد. پس با رويكرد رواني، از طريق راديو، تلويزيون و اينترنت، افكار عمومي را متوجه اهداف خود كرده و با در دست گرفتن ساخت رواني جامعة عراق به آنان، اين ايده را القاء كرد كه براي حفظ وحدت ملي، دموكراسي، حكومت ملي و مردم‌سالاري در عراق، انجام حملات نظامي در عراق ضروري است. رژيم عراق هم كه بر سر دوراهي قرار گرفته بود با توجه به ترس از مجامع بين‌المللي جرئت استفاده از سلاحهاي شيميايي و ميكروبي را عليه نيروهاي ائتلافي نداشت و همچنين ديگر توان دفاع از خود را نيز از دست داده بود؛ بنابراين با كمترين ضربه در مقابل حملات امريكا، توان مقاومت خود را از دست داد و سرنوشت ذلت‌بار خود را پذيرفت.
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